
 یک طبقه متوسط آگاه 
شکل گرفته است 

تبیین کنش های اقتصادی ایرانیان از منظر اقتصاد رفتاری در گفت و گو با محمد مهدی موسوی

عموم مردم چگونه دست به انتخاب های 
هزینــه- نســبت  می زننــد؟  اقتصــادی 
فایــده در انتخاب هــای ما چگونه اســت؟ 
عقلانیــت یــا احساســات، تابــع کدامیک 
کــه  اســت  پرســش هایی  اینهــا  هســتیم؟ 
علــم »اقتصــاد رفتاری« بــرای آن پاســخ 
دارد. دانشــی نســبتاً نوظهور که می کوشــد 
منظــر  از  را  مــا  اقتصــادی  انتخاب هــای 
روانشناسی شــناختی تحلیل کند. کشف و 
شــناخت این ویژگی ها از جامعــه ایرانی و 
تحلیــل انتخاب ها و کنش هــای اقتصادی 
که در بزنگاه های تاریخی سر می زند، قطعاً 
می توانــد جــذاب باشــد. به همین ســبب 
با محمد مهــدی موســوی فارغ التحصیل 
دکترای اقتصاد از دانشــگاه ســاوتهمپتون 
انگلیــس و عضــو هیــأت علمی دانشــگاه 
خاتــم گفت و گــو کردیــم. او کــه در حــوزه 
بازارهــای مالــی بــا اســتفاده از الگوریتــم 
تریدینگ و هوش مصنوعی تخصص دارد 
و اکنون بــا تکیه بــر دانش جوانــان ایرانی 
یک شــرکت دانــش بنیان تأســیس کرده، 
دانــش  شــرکت های  فعالیــت  و  حضــور 
بنیان را یکــی از روزنه های امید می داند که 
می تواند بر مشکلات فعلی کشور فایق آید 
که البته باید تحت هر شرایطی نخبه محور 
باشــد و به دســت کاربلدان و متخصصان 
اداره شــود. موســوی نــگاه خوشــبینانه ای 
نســبت به آینــده کشــور دارد که بــه تعبیر 
او برآمــده از بلــوغ و آگاهی طبقه متوســط 
در انتخاب های گذشــته اســت. بــرای این 
انتخابــات  او  دارد.  مصــداق  ســخن اش 
ریاســت جمهوری ســال 96 را که مردم به 
وعده یارانه 250 هزار تومانی به عنوان یک 
مســکن نه گفتند، آغاز مســیر توسعه ایران 
می داند هر چند که جامعــه کنونی ایران از 

نبود اعتماد رنج می برد.

ë  با توجه به شوک ها و نوسانات اقتصادی 
که جامعه ایران در یک دهه گذشــته تجربه 
کــرده اســت، روند تغییــر رفتــار اقتصادی 

مردم را چگونه ارزیابی می کنید؟
مــن می خواهــم تحلیــل رفتــار اقتصادی 
مــردم را از منظــر اقتصــاد سیاســی آغــاز 
کنــم چــرا کــه ایــن روزهــا سیاســت بویژه 
امــر انتخابــات در کل دنیــا از یــک رفتــار و 
انتخابات سیاســی بــه ســمت انتخابات و 
کنش اقتصادی حرکت کرده اســت. وقتی 
شعارهای انتخاباتی اکثر جوامع را بررسی 
می کنیــم متوجــه می شــویم کــه رویکــرد 
اقتصادی دارند. در انتخابات ســال 1376 
رویکــرد کاملًا سیاســی بود اما از ســال ۸۴ 
بــه بعد بحث هــای ما در انتخابات رســماً 
بــه بحث های اقتصــادی تغییر پیــدا کرد. 
البته در همــه ادواری کــه انتخابات برگزار 
می شود همیشه دو گزینه اصلی مواجهه با 
مردم مُســکن و درمان است با این تفاوت 
کــه درمــان امری زمــان بر اســت در حالی 
که مســکن بــه فــرد مطلوبیــت لحظه ای 
می دهد همین موضوع هم باعث شده که 
در اکثرا انتخابات  ها مسکن ها رأی بیشتری 
جذب کنند. با این توضیح به تحلیل رفتار 
برمی گردیــم.  ایــران  جامعــه  اقتصــادی 
اتفــاق عجیبــی کــه در انتخابــات ریاســت 
جمهــوری ســال ۹۶ افتاد این بــود که یکی 
از کاندیداهــا وعــده یارانه هــای ۲۵۰ هــزار 
تومانــی داد و رقیب اصلــی او در این مورد 
حرفی نزد در نهایت کســی که وعده پولی 
نــداد، برنــده شــد. من بــه شــخصه از این 

موضوع بسیار متعجب شدم.
فردای انتخابات بود که روزنامه فرانســوی 
زبــان »فیــگارو« در مطلبــی دربــاره ایران 
نوشــت، اینجــا ســوئیس اروپــا و کشــوری 
توســعه یافته نیســت اینجا ایران اســت و 
مــردم به مســکن رأی ندادند و بــه درمان 
 1.۵ حــدود  می کنــم  )فکــر  دادنــد.  رأی 
ایــران صنــدوق  از انتخابــات  ســال قبــل 
سرمایه گذاری ســوئیس دو تصمیم پیش 
پای مردم این کشــور گذاشت اینکه درآمد 
ایــن صندوق را بین مردم توزیع کند یا آن 
را برای بعدها سرمایه گذاری کند که روش 
دوم در ســوئیس رأی آورد کــه البته اتفاق 

عجیبی هم نبود.(
ایــران  توســعه  نقطــه  را   ۹6 ســال  مــن 
می دانــم. از این موضــوع می توان فهمید 
که از این به بعد ایران توسعه پیدا می کند. 
وقتی یــک طبقه اجتماعــی اینقدر قدرت 
دارد که مســکن را انتخــاب نمی کند خب 
بایــد پیش بینــی رشــد را داشــته  منطقــاً 
باشــید. یــک مبحثــی در ادبیــات اقتصاد 

رفتاری مطرح شده که به لحاظ ریاضی در 
مدل های اقتصادی هم قابل اثبات است، 
ایــن نظریــه می گویــد دموکراســی لزومــاً 
بهترین نوع حکومت نیست بلکه بهترین 
نــوع حکومــت بســتگی بــه جامعــه دارد. 
دموکراســی زمانی کارآمد اســت که مردم 
نســبت به اینکه آدم های مسکن دوســتی 
هســتند آگاهــی داشــته باشــند. در رابطــه 
بــا جامعه ایران می شــود گفت کــه مردم 
بــه این پختگــی رســیدند کــه تصمیمات 
درســتی بگیرنــد. از دیگر نشــانه های بلوغ 
ایــن جامعــه همیــن اعتراضــات اخیر در 
موضــوع افزایــش قیمــت بنزیــن اســت. 
تظاهــرات گســترده ای اتفــاق می افتد اما 
آنچنــان طول نمی کشــد و خیلــی کمتر از 
میزانــی کــه در فرانســه طول می کشــد در 
ایران ســاکت می شــود. ممکن اســت این 
را بــه موضوعات دیگر ربــط بدهید و برای 
آن دلایل دیگر داشته باشید اما من عمده 
دلیل را در شکل گیری  یک طبقه متوسط 

آگاه در ایران می دانم.
ë  یعنــی شــما معتقدید طبقه متوســط در 

اعتراضــات اقتصــادی مشــارکتی نداشــته 
است؟

بــه ایــن نکتــه توجــه کنید کــه ایــران یکی 
از قدرت هــای منطقــه اســت منافــع مــا 
بــا منافــع بزرگ تریــن کشــورهای دنیا در 
تضاد اســت قطعاً برخی کشورها به دنبال 
حــذف و نابــودی مــا هســتند و می بینیــم 
امروزه به صورت مســتقیم هــم آن را بیان 
می کننــد. وجــود چنیــن دشــمن بالقــوه و 
بالفعلــی برای یک کشــور در کنــار اعمال 
تحریم ها و فشــار های اقتصادی می تواند 
منجــر بــه بــروز اتفاقــات انفجــار گونــه ای 
باشــد امــا اعتراضــات و اتفاقــات در ایران 
این گونه نیســت. در اتفاقات اخیــر بار اول 
نیســت کــه جامعــه ایــران بــا اعتراضــات 
اقتصــادی رو به رو می شــود و این موضوع 
بــرای اولین بار در دی مــاه ۹۶ خود را بروز 
داد. من دامنه زمانی اعتراضات را بررسی 
می کنــم که کوتــاه اســت اما شــما ممکن 
است فاکتورهای دیگری مثل برخورد تند 
با معترضان را هــم در نظر بگیریدکه من 
اینها را رد نمی کنم اما این فاکتور در ذهن 
من پررنگ تر است که طبقه متوسط ایران 
به یک بلوغی رســیده که بگویــد اعتراض 
می کنــم اما اینکــه بخواهم اعتــراض را به 
شورش بکشانم به نفع من نیست. طبقه 
قدرتمنــدی کــه در انتخابــات ســال ۹6 به 
یارانه ۲5۰ هزار تومانی نه می گوید نشــان 
دهنــده این حقیقت اســت کــه یک طبقه 
متوســط نســبتاً قوی در ایران شکل گرفته 
است و خیلی هم عجیب نیست. معمولًا 
وقتــی دربــاره توســعه صحبــت می شــود 
رشــد اقتصــادی جی دی پــی )GDP( را در 
نظر می گیرنــد. در حالی که برای بررســی 
توســعه، عوامل زیرساختی بسیاری وجود 
دارد که لحاظ نمی شــود. مثــلًا اینکه چند 
تحصیــلات  ایــران  جمعیــت  از  صــد  در 
دانشــگاهی دارند و امید بــه زندگی در این 
چند ســال چقدر افزایش پیدا کرده اســت 
هم مهم است. برخلاف بقیه که آدم های 
منفی نگری هســتند من به ایران به جنبه 
مثبت نگاه می کنم و فکر می کنم اتفاقات 
و  اســت  افتــاده  ایــران  در  خیلــی خوبــی 

جامعه ایران جامعه آگاهی است.
ë  مــن هنوز پاســخم را از شــما نگرفتــم. از

منظر اقتصاد رفتاری اعتراضات اقتصادی 
کــه از ســال 96 در ایران شــکل گرفــت را به 
کدام دهک ها می توان نسبت داد؟ مطالبه 

اصلی این گروه ها چیست؟
مــن داده ای بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال 
بــرای آن متصــور  امــا دو حالــت  نــدارم 
می شــوم. یکــی به صــورت آماری اســت و 
قطعــاً نمی توانــم جــواب قطعــی بدهم 
مگــر اینکــه مــکان اعتراضــات را بدانیم و 
مناطق را تقســیم بندی کــرده و این ها را با 
میــزان درآمــد خانــوار در آن مناطق ربط 
دهیــم و بــاز طــرح دقیقــی نیســت چــون 
ممکن اســت افراد از مناطق دیگر به یک 
نقطه بــرای اعتراض بیاینــد. حالت دیگر 
بــه لحــاظ تئوریک اســت که مثــلًا بگوییم 
چــون اعتراضــات جنبــه اقتصــادی دارد 
معترضــان بــه دهک های پاییــن جامعه 
تعلق دارند که باز هم صحیح نیســت. در 
اقتصــاد رفتــاری موضوعی تحــت عنوان 
احســاس مطلوبیــت مطرح می شــود که 
نشــان می دهــد ایــن احســاس بــا عوامل 

مختلفی در ارتباط است.
 به عنوان مثال شما صرفاً از مصرف لذت 
نمی برید و مطلوبیت شما را مصرف شما 
تعیین نمی کند. در واقع این اختلاف بین 

مصرف است که مطلوبیت شما را تعیین 
می کند. خیلی هم منطقی است چون اگر 
شــما هر روز یک نوع غذا را ســرو کنید این 
غذا هر چه که باشــد برای شما مطلوبیت 
نــدارد ولــی اگــر نوســان در غذای شــما به 
وجود بیاید مطلوبیت هم ایجاد می شود. 
ایــن یعنــی یکــی از عواملــی کــه باعــث 
می شود فرد احساس نارضایتی اقتصادی 
داشــته باشــد تغییر مصرف اســت. یعنی 
مصــرف مــن از نقطــه A صــد واحــد بــه 
نقطــه B پنجاه واحد تغییــر کند که در این 
حالت فرد نارضایتی پیدا می کند البته من 
گمان نمی کنم این اتفاق در جامعه ایران 
افتاده باشــد . یکی دیگر نظریــات اقتصاد 
رفتــاری می گویــد. افــراد بیشــتر از آنکه به 
سطح درآمدشان توجه کنند بر این مسأله 
متمرکز هســتند که نســبت به همکارشان 
چقدر بیشــتر یــا کم تــر حقــوق می گیرند. 
یعنــی درآمد را در ســطح نــگاه نمی کنند 
بلکه تغییرات درآمد نسبت به افراد دیگر 

را ملاک قرار می دهند.
حــال در رابطه بــا جامعه ایــران به لحاظ 
توزیــع درآمــد اعــداد نشــان می دهنــد که 
مصرف دهک اول در مقایســه با دو دهک 
آخــر حتــی از کشــورهای توســعه یافتــه یا 
کشــورهایی که نظامشــان سیاســی است و 
اقتصــاد آزاد دارنــد هم بیشــتر اســت.این 

عامل خود زمینه ساز نارضایتی است.
بــه آن  کــه می خواهــم  موضــوع بعــدی 
اشــاره کنم قوانین مالکیت در ایران است 
کــه واقعــاً قوانیــن عجیبی اســت و باعث 
می شود اساساً شکاف طبقاتی خیلی زیاد 
شود و وقتی شکاف طبقاتی این انداره زیاد 
شود دیگر لزوماً از تغییرات مصرف نیست 
که احســاس نارضایتی اقتصادی می کنید 
بلکــه از آنچــه که می شــنوید و از تغییرات 
اســت  دیگــر  افــراد  بــه  نســبت  مصــرف 
کــه احســاس نارضایتــی ایجــاد می شــود. 
به عنــوان مثــال در نــروژ 4۰ تــا 6۰ درصــد 
ماکســیمم ارثی اســت کــه شــما از طریق 
دارایــی زمین تــان می توانیــد انتقال دهید 
امــا در ایران هر فردی تمام دارایی پدرش 
را به ارث می برد و فاصله طبقاتی به مرور 
بیشــتر می شــود. اقتصــاد ایــران بیمــاری 
هلندی دارد. ما طی ســال های اخیر نفت 
را فروختــه و پایــه پــول و نقدینگیمــان را 
افزایش داده ایم. تورم ایجاد شــد و دولت 
بــرای پاییــن آوردن تورم از محــل فروش 
نفــت واردات انجــام داد و همیــن اقــدام 
باعــث افزایــش قیمــت کالاهایی شــد که 
قابــل وارد شــدن نیســتند و معروفتریــن 
آنهــا زمین اســت. وقتی مالکیــت زمین را 
کاملًا به نسل بعدی انتقال می دهید و این 
موضوع را به رســمیت می شناســید خب 
تا حد زیادی شــکاف طبقاتی را گســترش 
می دهیــد. نکتــه بعــدی کــه می خواهــم 
بــه آن اشــاره کنــم بحــث جدیدی اســت 
کــه بــه تازگــی در اقتصــاد رفتــاری مطرح 
ذهنــی(  Framing)چارچــوب  و   شــده 
نــام دارد. یعنــی نحــوه انتقــال یــک پیام. 
ایرانی هــا مثــال خیلی معروفــی دارند که 
روزی پادشــاهی خــواب می بینــد که تمام 
دندان هایــش ریختــه اســت و یــک معبر 
بــه حضــور او می آورنــد و می گویــد تمــام 
عزیــزان شــما خواهنــد مــرد، پادشــاه او را 
بــه ســیاه چالــه می انــدازد، معبــر دوم را 
می آورنــد و می گویــد اعلی حضرت شــما 
بیشــتر از عزیزانتان عمر خواهیــد کرد و او 
را خوشــحال می کند. هــر دو یک جمله را 
گفتند فقط نحــوه بیان آنها فرق داشــت. 
من معتقدم فریمینگ داده هایی را که در 
ایــران به مردم منتقل می شــود ما تعیین 
تعییــن  آن  فریمینــگ  بلکــه  نمی کنیــم 

می شود.
ë  پس چارچوب ذهنی و ادراک مردم ایران

نسبت به وضعیت اقتصادی شان در کجا 
شکل می گیرد؟

قطعاً خارج از ایران. شــبکه های اجتماعی 
تماماً امریکایی هستند و کسانی که در این 
جاها کار می کنند فکر نمی کنم بخش های 
مدیریــت داده آنهــا شــکی در این داشــته 
باشند که این ها کنترل می شوند و می تواند 
به مردم خط بدهد. اکثر داده هایی را که در 
جامعــه تولید می کنیم و مردم می خوانند 
مــا تولیــد نمی کنیــم افــراد دیگــری تولید 
می کنند و کافی اســت این افــراد با ما زاویه 
داشــته باشــند. مثــلًا به جای اینکه ســطح 
مصرف مردم را مورد بررســی قرار دهیم، 
سطح مصرف مردم نسبت به بقیه را مورد 
بررســی قــرار دهیــم یعنی مــردم به جای 
اینکــه فکر کننــد چقــدر درآمــد دارند فکر 
کنند بقیه چقدر درآمد دارند. وقتی فردی 

درآمد خوبی داشــته باشــد امــا ببیند افراد 
دیگری به صورت ناحق درآمدهای خیلی 

بیشتری دارند ناراحت و عصبی می شود.
ë  این حساســیت نســبت به منابــع مالی

دیگری و این قبیل قیاس ها مختص جامعه 
ایران است؟

در اقتصــاد رفتــاری ایــن موضوع بررســی 
شــده اســت و دو حالــت دارد. اینکه شــما 
نســبت به درآمد خود مشــکل داریــد یا با 
درآمــد خود در مقایســه با دیگــران. وقتی 
توزیع مناســب ثــروت را از طریــق مالیات 
در جامعــه ایجــاد نکــرده باشــید آنقــدر 
مهم نیســت کــه مصرفتان چقدر اســت. 
مهم اختلاف مصرفی اســت کــه فرد فکر 
می کنــد وجــود دارد و او را اذیــت می کنــد. 
البتــه فریمینــگ و گــزارش دهــی کــه این 
موضــوع دارد از دســت مــا خــارج اســت. 
اینســتاگرام، یوتیــوب  فیســبوک، توئیتــر، 
و بی بی ســی همــه این ها بــه مــردم ایران 
گــزارش می دهنــد و گویــی در ایــران افراد 
زجر می کشند و شکنجه می شوند. سال ها 
پیش که در ایران دانشــجو بودم ســال ۸۵ 
کــه ایــران کشــور آرامی بود یک نفــر از من 
پرســید ایــران آرام اســت؟ چنیــن دیــدی 
دارنــد در حالــی کــه چنیــن دیــدی را در 
انگلســتان نمی بینیــم. آخریــن مطلبــی 
که خوانــدم ۴۰ درصد از مردم انگلســتان 
زیــر خط فقر هســتند ولی ایــن آمار چقدر 
منعکــس می شــود؟ چــرا هیــچ فیلمی از 
شمال انگلستان که فقر زیادی دارد ساخته 
نمی شود. در خیابان های بیرمنگام و مرکز 
شهر ساعت 7 به بعد به لحاظ امنیت قدم 
زدن راحت نیســت. چند فیلم مثل »من 
دنیل بلیک« یا »فیش تکت« که کارگردان 
آنهــا یکی اســت، ســاخته شــده کــه فقر را 
در قســمت های شمالی انگلســتان نشان 
می دهــد. در حالــی کــه این فیلم هــا دیده 
نمی شــود. این مباحث را در بررسی هایی 
کــه ذهــن مــردم را شــکل می دهــد بایــد 
یــک  ذهــن  شــکل گیری  کنیــم.  بررســی 
متغیــر اســت کــه حقیقــی و مجــازی آن 
فرق نمی کند. اگر همه باهم فکر کنیم که 
اوضاع ایران بد اســت واقعــاً اوضاع ایران 
بد می شود. استنباط من این است که روی 
ایران چنین فضایی وجود دارد و توانســته 
بر نارضایتی اقتصادی مردم تأثیر بگذارد. 
با این تفاســیر و توضیحات به ســؤال شما 
برمــی گــردم. اگر طبقه متوســط که طبقه 
فربــه ای هــم در ایــران به حســاب می آید 
دو  کنیــم،  حــذف  معترضــان  گــروه  از  را 
دهک بالا هم که عموماً لحاظ نمی شــوند 
پس مشــخص می شــود کدام دهک ها به 
خیابــان آمده اند. فکر کنم دو دهک پایین 
هیــچ وقت نمی آیــد چون جایی نیســتند 
کــه در آن اعتراض هــای خیابانــی وجــود 
داشته باشــد چون روستاها و جاهای دیگر 
هســتند که فکر نمی کنم تظاهراتی انجام 
بدهند. من نمی گویم طبقه متوسط هیچ 
وقت در تظاهرات شرکت نمی کنند اتفاقاً 
امکان دارد شــرکت هــم بکنند اما ممکن 
است همان آگاهی که وجود داشته باعث 
شــده اعتراضات به نقطه بحرانی نرســند 
حداقــل دربــاره ســال ۹۶ می توانم چنین 
چیزی بگویم. اینها تحلیل طبقاتی اســت 
اما ما باید حق اعتراض افراد را به رسمیت 
بشناسیم. در فرانسه ۲ درصد بنزین گران 
شد، مردم به خیابان ریختند. ولی وقتی در 
ایران بنزیــن را ۲۰۰ درصــد افزایش دهید 
طبیعی اســت که مردم به خیابان بریزند. 
تحلیــل می کنــم کــه ممکن اســت یکی از 
صد عاملی که باعث شــد این اعتراضات 
حداقل در سال ۹۶ به نقطه خیلی بحرانی 
کشــیده نشــد و کشــور را مختــل نکنــد این 
بــود که طبقــه متوســطی که شــاید در این 
اعتراضــات بودند یک آگاهی داشــتند که 
دنبال هرج و مرج نیستند. این دارایی یک 
کشور اســت. مهم ترین دارایی هر کشوری 

نیروی انسانی آگاه آن است.
ë  یعنی نابرابری و شــکاف بیــن طبقات در

ایران زمینه حساســیت ما نسبت به منابع 
مالی دیگری را ایجاد کرده است؟

بلــه، به ایــن موضوع دقت کنیــد که هدف 
اکثــر برنامه هــای اقتصــادی در ایــران این 
است که سطح رفاه را بالا ببرند و مسئولان 
معمــولاً ســطح رفــاه را با ســطح مصرف 
می بیننــد امــا لزوماً ایــن نیســت و عوامل 
دیگــری در ســطح رفــاه تأثیر گــذار اســت. 
رفــاه فرد بــا مصرف فــرد متفاوت اســت. 
اختــلاف مصرف منجــر به رفاه می شــود. 
اگر می خواهیم جامعه خوشــحالی داشته 
باشــیم باید ســعی کنیم مصــرف آن را در 
طول زمان افزایــش دهیم. هدف نهایی از 

اضافه کردن مصرف این است که من رفاه 
بگیــرم. توزیع درآمد هــم می تواند به رفاه 
مــن کمک کند که ما این را نمی بینیم. چه 
دلیلی دارد کسی که پدر او چند ده میلیارد 
زمین دارد بتواند همه این چند ده میلیارد 
را به ارث ببرد؟ چرا نظام توزیع ما در رابطه 
با ارث اینگونه اســت؟ ممکن است برخی 
بگویند ما به لحاظ شــرعی ارث را تقســیم 
می کنیــم من بــه آن بخش کاری نــدارم و 
در آن زمینــه هم متخصص نیســتم اما به 
نظرم نباید چنین اتفاقی بیفتد. اگر مالیاتی 
که از ارث اخذ می کنید درست اندازه گیری 
کنید شــکاف طبقاتــی را می توانید کاهش 
دهید به شرطی که کسانی که خود تصمیم 
می گیرنــد تعداد زیادی واحد مســکونی یا 

زمین نداشته باشند.
ë  شــما صحبــت  از  جمع بنــدی  یــک  در 

می توان نتیجه گرفت که 4 عامل مصرف، 
رفــاه، نظــام توزیــع درآمــد و فریمینــگ و 
کارکــردن روی ذهن رفتار اقتصــادی مردم 

ایران را شکل می دهد؟
بلــه دقیقــاً و نکتــه مهم تر آنکه مــا نباید 
بگذاریــم ذهنیت مردم ایران نســبت به 
آینــده مملکت شــان از لنــدن و... تعیین 
شود. چون اگر در آنجا تعیین شود به جز 
ناامیدی چیز دیگری را انتشار نمی دهند. 
جامعه مــان  در  اگــر  را  منفــی  نقــاط 
می بینیــم نقــاط مثبــت را هــم ببینیــم. 

گاهــی آنقــدر روی نــکات مثبــت تکیــه 
می کنیــم و منفی ها را نشــان نمی دهیم 
کــه بــاور پذیرنیســتیم در نتیجــه مــردم 
سمت رسانه دیگر می روند و شکل گیری 
ذهنیــت مــردم در مــورد آینده شــان در 
ایــران شــکل نمی گیــرد. راجع بــه نظام 
توزیــع هــم هــر وقــت صحبت می شــود 
دربــاره یارانــه صحبــت می کننــد. وقتــی 
در شــرایط رکــود یارانه می دهیــد اتفاقی 
کــه می افتد شــما دارید قــرض می کنید، 
حجــم پــول را بــالا می برید و قطعــاً پول 
و  مــی رود  ســرمایه ای  کالای  به ســمت 
فقط سرمایه دار است که در نهایت سود 
می بــرد. نظــام توزیع یارانه مدار نیســت 
بلکــه نظام مالیات مدار بر ثروت اســت. 
متأســفانه اکنــون روی مالیــات بــر تولید 
مانور می دهیم و فقط از کســی که درآمد 
دارد مالیات می گیریم در حالی که باید از 

کسی هم که ثروت دارد مالیات بگیریم.
ë  به جریان افتادن روح جمعی در جامعه

مــا تجلی های دوگانــه و متناقــض گونه ای 
دارد. گاهــی در حــوادث و بلایــای طبیعــی 
مثــل زلزلــه شــاهد همبســتگی اجتماعی 
قوی هســتیم گاهی هم برای گرفتــن یارانه 
می خواهیم از هم سبقت بگیریم. نظر شما 

چیست؟
شــاید هــم دوگانــه نیســت و شــهروندان 

سیگنال های دوگانه دریافت می کنند.

ش
بر

ë  برخی از تحلیلگران اجتماعی معتقدند رفتار مردم ایران در مقایسه با
قبل موقعیت مند شده و کمتر دگرخواهانه است. شما با این موضوع 

موافقید؟
اساســا در اقتصــاد بــه دو شــکل تعادل رفتار انســان ها بــا هم را 
محاسبه می کنیم. نخست محاسبه بر حسب منحنی مطلوبیت، 
خــط بودجــه و بهینه یابــی اســت و روش دوم هــم از منظر گیم 
تئوری)نظریــه بــازی( رفتــار انســان ها قابل بررســی اســت. یک 
بازی به نام بازی همکاری داریم. فرض کنید بین من و شــما دو 
گزینه است. من و همکار شما در این اتاق نشستیم و فردی هم 
اینجا نشســته و 1۰۰ میلیون پول وســط گذاشــته اســت. دو گزینه 
بین من و شــما وجود دارد که من نمی بینم شــما کدام گزینه را 
انتخاب می کنید و شما هم گزینه انتخابی من را نمی بینید. من 
می توانــم گزینه حســادت یا گزینه همــکاری را بــردارم. به بیان 
دیگر گزینه نفع شــخصی یا همگانی را فشــار دهم. فرض کنیم 
قوانیــن بازی اینگونه اســت که اگــر ما نفع همگانــی را همزمان 
فشــار دهیم پول بین ما نصف می شــود. اگر ما نفع شــخصی را 
فشــار دهیم پول بین من و شما نصف نمی شود و پول به خزانه 
فــردی کــه اینجا نشســته برمی گــردد. اگر هــر کدام مــا یکی نفع 
شخصی را بزند و دیگری نفع همگانی، کسی که نفع شخصی را 
بزنــد همه پول را می گیرد. ایــن بازی خیلی معروفی در اقتصاد 
اســت. اگر فقط نفع مادی را در نظر بگیرید تعادل در این بازی 
این اســت که ما باید نفع شــخصی را بزنیم چون دو حالت دارد 
یا من نفع شــخصی را زدم که شــما هم بهتر است نفع شخصی 
را بزنید که پول برگردد آنجا، چرا پول به من برسد. یا اینکه من 
نفع همگانی را زدم که شــما باید نفع شــخصی را بزنید که همه 
پــول را بگیریــد. پــس در این بازی تــا زمانی که من و شــما باهم 
همکاری نکنیم من و شــما شکســت می خوریم. امــا چه زمانی 
مــن و شــما همکاری می کنیــم؟ زمانی کــه به همدیگــر اعتماد 
داشــته باشــیم و بدانیم بــرای نفع همگانــی می خواهیم تلاش 
کنیم. تمام بازی های اساســی جامعه همین اســت. برای مثال 
شــما اکنون در ماشین خود نشســته اید و می خواهید آشغالی را 
از پنجره به بیرون پرت کنید که این کار راحتی اســت نســبت به 
اینکه آن را در ســطل آشغال بیندازیم. شما دو راه دارید یا همه 
این قانون را رعایت می کنند که اگر شما هم آشغالی را به بیرون 
پــرت کنید اتفاق خاصی نمی افتد. یا هیچ کس رعایت نمی کند 
که شــما هم رعایت کنیــد اتفاق خاصی نمی افتــد چون محیط 
زیســت در حال آلوده شــدن اســت. فقــط در حالتی شــما زباله 
را بیــرون نمی اندازید که جامعه توانســته باشــد ایــن موضوع را 
فرهنگ سازی کند که نفع ما در این است که در تمیز نگهداشتن 
محیــط زیســت همــکاری کنیــم. اگــر در یــک جامعــه ای مــن 
احساس کنم بقیه برای رشد جامعه تلاش نمی کنند قطعاً من 
هم تلاش نخواهم کرد. اگر خواســتید یــک جامعه را نابود کنید 
فقط به آن القا کنید که در این جامعه افراد به نفع خودشان کار 

می کنند. پس همه دزد می شوند.
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ë تفاوت این دو چیست؟
ما اعتماد داریم که زلزله آمده ولی اگر بگوییم 
یارانه تــان را بدهیــد بــه خاطــر اینکــه بــه نفع 
جامعه اســت شــما به من اعتمــاد نمی کنید. 
اعتماد بین کســی که یک سیاست را می گوید 
و مــردم متأســفانه از بیــن رفته اســت. رئیس 
کل بانک مرکــزی در دولت آقای احمدی نژاد 
قیمت ارز ۲و خرده ای بود می خواستند قیمت 
را پاییــن بیاورند گفتند هر کس امروز ارز بخرد 
قیمــت آن پاییــن می آید امــا ارز ۴ هزار تومان 
شد. چرا باید این کار را بکنیم. اعتماد عمومی 
موضــوع خیلــی ارزشــمندی اســت بی محابا 
نبایــد آن را خــرج کنیــم. اگــر مســئولی حرفی 
می زنــد و وعــده ای می دهد بایــد آن را محقق 
کند و الا اعتماد عمومی آســیب می بیند. چند 
هفته قبل شایعه افزایش قیمت بنزین پخش 
می شــود می گویند دروغ اســت بعد آخر شب 
می گویند بنزین گران شــد. در چنین شرایطی 
انتظــار داریــد دولت حرفــی زد بــه آن اعتماد 

کنیم؟
ë  اعتمــاد چــون  بگیریــم  نتیجــه  می توانیــم 

عمومی و اعتماد بین دولت و حاکمیت از بین 
رفته باورها و ادراک اقتصادی ما از بیرون تأمین 

می شود؟
صددرصد. ما برای صدا و سیما یک اتاق فکر 
داریم. ۲۰ جوان باسواد در زمینه رسانه را جمع 
کنیــم و تحلیل کنیم که چه کاری انجام دهیم 
برای اینکه تأثیر پذیری مردم ایران از خبرهای 
داخلی باشد. وقتی موضوعی در جامعه اتفاق 
می افتــد و بایکــوت خبری می کنیــد اعتمادی 
باقــی نمی مانــد. ما اتــاق فکر و استراتژیســت 

نداریم.
ë  فرضیــه ای وجــود دارد کــه رفتــار اقتصــادی

جامعه ایران موقعیت مند شــده و مطلوبیت 
لحظــه ای و آینده نگــر را ندارد. آیا این درســت 
است؟ ما گاهی واکنش های لحظه ای می بینیم 
کــه در ســال 96 و 9۷ خیلی وجود داشــت مثل 
صف دلار، صف خرید کالاهایی که گران می شد 
و ثبت نام برای ماشــین. مــا بازار را دســتکاری 

کردیم. این را چگونه می شود دید؟
در اقتصــاد رفتــاری، رفتــاری وجــود دارد که به 
آن رفتــار گلــه وار می گویند کــه در واقع از منظر 
روانشناســی تکامل نگر قابل اثبات است. نباید 
از مردم انتظار داشــت که رفتار گله وار را انجام 
ندهنــد مگر اینکه حــس همکاری کــه در بازی 
تعامــل گفتم افزایش پیدا کرده باشــد. انســان 
دوســت دارد ســود خــود را بیشــتر کنــد. وقتــی 
می خواهم ســودم را زیاد کنــم بین منافع خود 
و جامعــه گاهی تضاد منافع بــه وجود می آید. 
اینکــه منفعت خود را فــدای جامعه کنم فقط 
در حالتی امکانپذیر اســت که بین ما یک حس 
اعتماد و تعامل وجود داشــته باشــد. در زمینه 
ارز و دلار مباحــث دیگــری هــم وجــود دارد. ما 
به مردم خود بازارهای سرمایه گذاری پیشنهاد 
نکردیــم. پــروژه پدیده شــاندیز در ایــران وجود 
داشــت و از تخلفات آن آگاه هستید. این پروژه 
در دوره ای شروع شد که سهام این پروژه ارزش 
معامــلات آن از ســهام بــورس تهــران بیشــتر 
می شــد. این یعنی اگر بازار جذابی ایجاد کنیم 
مــردم ســرمایه گذاری می کنند ولــی وقتی بازار 
جذاب نداریم سرمایه گذاری ما همین می شود. 
به جای اینکه شرکت های مشاور سرمایه گذاری 
در  کــه  همان طــور  باشــیم  داشــته  قدرتمنــد 
اروپــا و کشــورهای غربــی داریــم کــه به شــما از 
را  نفــت شــیل  تــا  نیجریــه  ســرمایه گذاری در 
پیشــنهاد می دهــد. در حالــی کــه طبقــه مرفه 
جامعــه ما دربــاره اینکه چند ماشــین ثبت نام 
کردنــد و چقدردلار گرفتنــد، صحبت می کنند. 
چــرا در ایــران مورگیــج نداریــم؟ چــرا دولت با 
اینکــه ملــک زیــادی دارد یــک پایتخــت دوم 
درســت نمی کند که پــول مردم را جــذب آنجا 
کند؟ باید بازار جدید نفت و گاز طراحی کنیم تا 
مردم خودشــان سرمایه گذاری کنند و مستقیم 
ســود ببرند. خارجی ها دوســت دارنــد در ایران 
ســرمایه گذاری کنند چــون ســود دارد پس چرا 

این را به مردم خودمان پیشنهاد نمی دهیم.
ë جوابی برای این سؤال دارید؟

دانش مالی مسئولان کشور بسیار پایین است. 
چــون حزب نبوده که نیــروی جدید را معرفی 
کند. کسانی سر کار هستند که 3۰ یا ۴۰ سال کار 
می کنند و اصلًا دانش جدید را درک نمی کنند.

ë  مدت هاست که سرعت چرخش نخبگان در
ایران کند است.

تقریباً صفر اســت. حزب ها بیشتر روی منافع 
حزبــی تأکیــد داشــتند تــا منافــع ملــی بــرای 
همیــن هم شکســت خوردند. اما حــزب لازم 
اســت وجود داشته باشــد من دانشجو تا عضو 
حــزب نباشــم و فــرد حزبــی مــن را راهنمایی 
نکنــد و مباحــث را نخوانــم و 1۰ ســال نگذرد، 
کارشــناس نمی شــوم و در نتیجــه نمی توانــم 
در حلقه قــدرت وارد شــوم. الان حلقه قدرت 
قابل پیش بینی اســت اغلب افــراد می توانند 
حــدس بزننــد چــه کســی رئیــس جمهــوری 
بعدی اســت. این نکته را هم فراموش نکنیم 
که بیــن دانش و مــدرک دانشــگاهی در ایران 
خیلی فاصله وجود دارد. مسئولان ایران همه 
پست داشتند و همه هم ادامه تحصیل دادند 
و دکتــری گرفتند که مــن نمی دانم چطور این 
امکان دارد. امیدوارم گردش نخبگان در ایران 
شکل بگیرد. حکومت یک اعتماد به جوان ها 
بدهکار اســت. خیلــی از افراد و مســئولانی که 
روی کار آمدند خودشان جوان بودند اما اکنون 

از روی کار آمدن جوان ها استقبالی نمی شود.
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